
  1 علوم و فنون ادبي

 هاي عمده نثر فارسي دوره ساماني است؛ به جز: ه موارد از ويژگيهم -1

  جمع عربي ـ كوتاهي جملات هاي جمع فارسي بر يش كاربرد نشانه) افزا1

  تر از لغات عربي ـ ايجاز و اختصار در لفظ و معنا گيري كم ) بهره2

  ) حذف افعال به قرينه ـ كاربرد لغات عربي3

  هاي بعد كاربرد فارسي در مقايسه با دوره رورت معني ـ لغات كم) تكرار فعل يا اسم به حكم ض4

  ؟نيستكدام بيت متعلّق به اين دوره » سبك خراساني«هاي زباني شعر  با توجه به ويژگي - 2

  د همي / ياد يار مهربان آيد هميي) بوي جوي موليان آ1

  شهد و شكر ريزد) بهاري كز دو رخسارش، همي شمس و قمر خيزد / نگاري كز دو ياقوتش همي 2

  ان بودانبن زمانه دگر گشت و من دگر گشتم / عصا بيار كه وقت عصا و و) كن3

  اي زِ رخام ست / دشت همچو صحيفه) همچو لوح زمرّدين گشته 4

  از ديدگاه تاريخ ادبيات همه موارد كاملاً درست است؛ به جز: - 3

  شود. هاي حماسي، تاريخي و ديني هم ديده ميتر علمي است و گاهي نثر بيش» ساماني«) محتواي نثرهاي دوره 1

  المحجوب و كيمياي سعادت اشاره كرد. توان به كشف مي» سلجوقي«و » غزنوي«هاي نثر دوره  ) از نمونه2

  است.بوده » هجري قمري 450تا  300«هاي  ) دوره غزنوي و سلجوقي اول بين سال3

  تان و سپس در خراسان بزرگ پديد آمد.) نخستين آثار نظم فارسي بعد از اسلام ابتدا در سيس4

  است؟ نادرستاب كدام بيت به سراينده مقابل آن، سانت - 4

  ) الا يا خيمگي، خيمه فروهل / كه پيشاهنگ، بيرون شد ز منزل (منوچهري)1

  ) گل بخنديد و باغ شد پدرام / اي خوشا اين جهان، بدين هنگام (رودكي)2

  د / دانه چون در آسيا افتد تحمل بايدش (صائب)) صبر بر جور فلك كن تا برآيي رو سفي3

  نشان محض، نشان از كه جويمت؟ / گم گشت در تو هر دو جهان، از كه جويمت؟ (عطار) ) اي بي4

  شده و آشكارترين آرايه ادبي آن چيست؟برگرفته متن زير از كدام اثر سبك خراساني  - 5

  »تعالي القلَم، و قلم را فرمود كه بر لوح بگرد و بنويس هرچه تا قيامت بخواهد بود.السلام فرمود: اولُ ما خلََقَ االلهُ  پيغامبر عليه«

  ) التفهيم، تضمين4  ) تاريخ بيهقي، تشخيص3  ) ترجمه تفسير طبري، تشخيص2  ) تاريخ بلعمي، تضمين1

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» آميزي، حسن تعليل، كنايه اغراق، تشبيه، حس«هاي  آرايه - 6

  تو كز سنگين ركابي لنگري سامان كشتي كن / كه بر خار و خس ما هر كفي ساحل تواند شدف) ال

  اي از دل / شيرين ز شكر خند تو چون كنج دهن شد ب) كامت شيرين باد كه هر رخنه

  ) ريحان كه رخ گلشن از او تازه و تر بود / از تازگي خط تو تقويم كهن شدج

  هزار / هر وحشي كه با من ديوانه رام شد) شد شوق من به الفت ليلي يكي د

  ) بوي خوش آهوي تو بر دشت گذر كرد / داغ جگر لاله ستان ناف ختن شدهـ

  ، الفج، د، ب، هـ) 4  ، الفهـ، ب، ج، د) 3  ج، ب، الف، هـ، د) 2  هـ، الف، ب، د، ج) 1

  تري دارد؟ ارزش موسيقايي بيش» سجع«كدام گزينه از نظر كاربرد  - 7

  ملك ضايع. دين باطل است و دين بي ) ملك بي2  كه محبوب را نهايت نيست. يت نيست از بهر آن) محبت را غا1

  ) همه كس را عقل خود به كمال نمايد و فرزند خود به جمال.4  ) بر همه چيز دانايي به تو زيبد ملك خدايي.3

  هاي بيت زير در كدام گزينه درست آمده است؟ آرايه - 8

  »هم شرع خزيده در پناهت هم عقل دويده در ركابت /«

  ) تشبيه ـ استعاره ـ موازنه ـ كنايه2    ) كنايه ـ استعاره ـ موازنه ـ تكرار1

  ) استعاره ـ موازنه ـ جناس ـ تكرار4  ) تشخيص ـ كنايه ـ تشبيه ـ موازنه3

  فاقد آرايه جناس است؟» قافيه«در كدام گزينه،  - 9

  شي، حرف چنگ است و نيتا ك نقل است و مي / نفس ) نظر تا كني عرض2  ريم و حال را) ما برون را ننگريم و قال را / ما درون را بنگ1

 رويم رويم / ما ز درياييم و دريا مي ) ما ز بالاييم و بالا مي4  ) ز گرز تو خورشيد گريان شود / ز تيغ تو بهرام بريان شود3

 

 

 

 

  



  تر است؟ بيش» هجاي كشيده«در تقطيع هجايي كدام گزينه،  -10

  بخارا شاد باش و ديرزي / مير زي تو شادمان آيد همي) اي 1

  ) چند پرسي ز من چيستم من / نيستم نيستم نيستم من2

  ) بر سرِ آنم كه گر ز دست برآيد / دست به كاري زنم كه غصه سرآيد3

  تر آيد سخنش ناصواب ) هر كه تأمل نكند در جواب / بيش4

  زير است؟» راعمص«علامت هجاها در كدام گزينه تقطيع هجايي  - 11

  »خواهي تويي دريا منم ماهي چنان دارم كه مي«

1(/ / /           Υ Υ Υ Υ 2(/ / /       Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ  

3(/ / /       ΥΥ ΥΥ ΥΥ ΥΥ 4(/ / /           Υ Υ Υ Υ 

  علايم هجايي زير با كدام گزينه مطابقت دارد؟ -12

»/ /    ΥΥ ΥΥ ΥΥ«  

  را بشكن خوار و ذليل / نامور شو به فتوت چو خليل) بت خود 1

  ) هركسي از ظن خود شد يار من / از درون من نجست اسرار من2

  ) با من بگو تو كيستي مهري بگو ماهي بگو / خوابي خيالي چيستي اشكي بگو آهي بگو3

  ) آينه ار نقش تو بنمود راست / خود شكن آيينه شكستن خطاست4

  شود؟ ترتيب از كدام ابيات دريافت مي به» به مقام ارشاد رسيدن، به ثمر نشستن، نكوهش تقليد و تمناّي محبت ترك تعلّق،«مفاهيم  -13

  كه در دل بكارمت از ديده بركنار / بر بوي تخمِ مهرام  الف) صد جوي آب بسته

  شكند گوشه محراب امامت ب) در خرقه زن آتش كه خم ابروي ساقي / بر مي

  نداري بِه كه بر بندي دهان / تا به كي چون خامه داري حرف مردم بر زبان) گر سخن از خود ج

  زنم افشان كه من هر صبح و شامي مي ) دانم سر آرد غصه را رنگين برآرد قصه را / اين آه خوند

  پايان دوست / صد گداي همچو خود را بعد از اين قارون كنم ) من كه ره بردم به گنج حسن بيهـ

  ، الف، بد، هـ، ج) 4  ، الفج، د، هـ) ب، 3  ج، الف، هـ، د) ب، 2  هـالف، ، د، ج) ب، 1

  است؟ نادرستمفهوم كدام بيت در مقابل آن  -14

  ) نار خندان باغ را خندان كند / صحبت مردانت از مردان كند (تأثير همنشين نيكو)1

  اعتباري دنيا) د (بيكه يوسف به زر ناسره بفروخته بو ) يار مفروش به دنيا كه بسي سود نكرد / آن2

  ها براي رسيدن به بزرگي) ) مهتري گر به كام شير در است / شو خطر كن ز كام شير بجوي (تحمل سختي3

  )بودن گشت عزيز اين همه گر خار نداشت (طالب وصل الهي ) طالب وصلي اگر با غم هجران خوش باش / گل نمي4

  ؟شود نميكدام گزينه از ابيات زير دريافت  - 15

  چه در دلم است از درم فراز آيد اميد بسر شد، دريغ! عمر عزيز / كه آن در اين«

  »اميد بسته برآمد ولي چه فايده ز آنك / اميد نيست كه عمرِ گذشته باز آيد

  ) بها دادن به عمر و زندگي را در حسرت رسيدن به آرزوها، از دست ندادن1

  ها نها و طي كردن زندگي براي رسيدن به آرزو) ارزشمندي آ2

  ) رسيدن به آرزوها به بهاي تلف كردن عمر و پير شدن3

  ) هدر دادن روزهاي باارزش زندگي، با آرزوهاي زياد4


